
 ‏  شوهرخواهرم یه عکس از خودش و خواهرم گذاشته. مامانم زیرش کامنت 
گذاشته: »با آرزوی موفقیت برای شما و خانواده محترم. همسر زیبایی دارید.«!

 ‏  آیا می دونستید که آدم‌های باهوش ساعت ۱۲ ظهر به بعد از خواب بیدار میشن؟ 
اینو دست به دست کنید به عنوان فکت تو اینترنت پخش بشه برسه دست مامان 

بابامون!
 ‏  دکتر به داداشم گفته بود برای کاهش وزنت شب ها به جای شام باید پیاده روی 
کنی. شش ماه رفت، دیدیم از قبل هم چاق‌تر شده. یک روز تعقیبش کردم دیدم 

پیاده میره تا سر خیابون یک پیتزا می خوره برمی گرده!
 ‏  ‏۱۷ روز تعطیل بودم، حالا این روزها چه جوری به خودم بفهمونم شب برای 

خوابیدنه؟!
 ‏  جوری این چند وقت دیر از خواب بیدار شده بودم که دیروز ۸ صبح بیدار شدم 

رفتم دانشگاه حس می کنم گام بلندی برای سرافرازی کشورم برداشتم!
 ‏  زمان ما برنامه‌ عصر جدید نبود که. یک بار مهمون داشتیم بابام گفت عرفان هم 
کاراته میره. بعد داییم گفت ماشاءا... پاشو ببینم چی یاد گرفتی. منم رفتم لباسام 
رو پوشیدم و اول یه احترام گذاشتم و بعد جفت پا رفتم تو شکم داییم. تا یه هفته بهم 

غذا نمی‌دادن. فکر کنم امتیاز نگرفتم و قبول نشدم!
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در محضر بزرگان 

همه چیز کار خداست
مرحوم حاج میرزا محمد اسماعیل 

دولابی فرموده اند:
خدا در همه جزئیات زندگی من 
و شما دخالت دارد. ما کم متذکر 
خــدایــیــم. بــایــد از درون متذکر 
بود. همه هنرهایی که داری مال 
خداست، مــال تو نیست. هرچه 
کــرده‌ای را حاشا بزن و بگو »کی 
بود، کی بود، من نبودم«. چه کسی 
اولاد درســت کــرد؟ چه کسی به 
آن‌ها غذا داد؟ چه کسی عبادت 
کرد؟ چه کسی به دیگران خوبی 

کرد؟ همه را خدا کرد.
مصباح الهدی �

قرار
پوریا محبی

درست وقتی...
می خواهم تنها باشم،

تو نظرم را عوض می کنی

اندکی صبر

یاهو|     ریل حمل واگن های بار در معدنی که زیر آب فرورفته، اسلواکی   تلگراف|    مجسمه دایناسوری ساخته شده با بیش از 68 هزار قطعه لگو در
 باغ وحش لگویی، انگلستان

کاور ایمیج|        نقطه آغاز رنگین کمان

حدیث روز 

حضرت فــاطــمــه)س(: در خدمت 
مادر باش؛ زیرا بهشت زیر قدم های 

مادران است.
کنزالعمّال �

ذکر روز دوشنبه
صد مرتبه »یا قاضی الحاجات«

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است 
� گو خون جگر ریز که معذور نمانده ست

حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده 
ماتم زده را داعیه سور نمانده ست �

تفأل

دنیا به روایت تصویر

ساندویچ فلافل در ییلاقات مریخ

علیرضا کاردار     | طنزپرداز

طبق معمول و در سال نو باز ما به جای غر زدن و گیر دادن به اوضاع و پیچیدن به 
پر و پاچه مسئولان، می‌خواهیم با دید مثبت‌مان و خیلی امیدوارانه به همان چند 
قطره ته لیوان نگاه کنیم. هرچند با وضعیت آبی این روزهای کشور، امیدواریم 
دست‌کم چند قلپ از سیلاب‌ها در لیوان ما هم بچکد تا کمی کاسب شویم. پس 
در سال جدید هم با ما و نیمه پر لیوان و نقدهایی که باد هوا می‌شوند، همراه باشید!

عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ادعا می‌کند یک 
شرکت هواپیمایی در وعده غذایی به مسافرانش ساندویچ فلافل داده است. 
چه از این بهتر در این شرایط گرانی که حتی اگر به مسافران نان و پیازداغ و رب 
هم بدهند بیشتر از قیمت بلیت هواپیما می‌شود، مدیران این شرکت با ابتکار 
مثال زدنی‌شان ضمن زنده نگه داشتن نام و یاد یک خوراک بومی، مسافران 
خارجی را هم با ظرفیت‌های غذای ایرانی، خواص نخود و کلا قابلیت‌های 

حبوبات ایرانی آشنا می‌کنند!
اصلا این دید مثبت را ما مردم از مسئولان‌مان یاد گرفته‌ایم، وقتی وزیر نیرو در 
برنامه تلویزیونی گفت: »اگر می‌خواستیم این حجم از آب را خریداری کنیم، 
هزینه‌ای بالغ بر 2.5 میلیارد دلار رقم می‌خورد و حال بدون هیچ هزینه‌ای 
ــم.« یعنی همین  پنج میلیارد متر مکعب در سدهای مخزنی اندوخته داری
که خسارتی که به جان و مال و زندگی صدها هزار هموطن خورده را با سود 
آب‌آورده مقایسه می‌کنیم، خودش هنری والاست! حتی می‌توانیم فراتر برویم 
و حساب کنیم چقدر شن و ماسه به دست آورده‌ایم، چقدر درختان و فضای سبز 
مناطق سیل زده رایگان آبیاری شده‌اند، چه تعداد خودرو و خانه و فرش و مبل 
و یخچال و تلویزیون زیر باران شسته شده و چندین کودک وجوان با گِل‌بازی 

سرشان گرم شده و علاقه‌مند به سفالگری شده‌اند و...!
یا در خبرها داشتیم دکتر فیروز نــادری، دانشمند برجسته کشورمان خبر 
داده ناسا در مریخ اکسیژن تولید خواهد کرد. به جای این که به موضوعاتی 
مانند سختی و هزینه و فایده‌اش فکر کنیم و این‌که به ما چه مربوط، به این 
بیندیشیم که چقدر خوب یک جای تازه کشف شده تا برویم درخت بکاریم و 
بعد درخت‌هایش را درو کنیم و کوه‌هایش را بتراشیم و بستر رودخانه‌هایش 
را خشک کنیم و بفروشیم و... چه درآمدی به دست می‌آوریم. با این دید مثبت 
آخری دیگر خودمان هم شگفت‌زده شدیم، چه برسد به شما! کاش مسئولان 

این یک مورد را نشنیده بگیرند.

تولید ماشین لباسشویی هوشمند
ــدان ژاپــنــی  ــن ــم ــش بــه تــازگــی دان
لباسشویی  ماشین  ــد  ان توانسته 
ــراع کنند کــه به  ــت هوشمندی اخ
میزان کثیفی لباس های داخلش 
واکنش نشان دهد. این لباسشویی 
که »مستر هیوق« نام دارد، در صورت 
کثیف بودن بیش از اندازه لباس ها با 
درآوردن صدای عُق زدن، قیافه خود 
را نیز تغییر می دهد تا مالکش متوجه 
تنبلی اش در شست و شو شود و اگر 

مهمان در خانه اش باشد، آبرویش جلوی مهمان ها نیز برود.

قرار مدار

دزدی در برنامه زنده رادیویی

تلگراف- در هنگام اجــرای برنامه 
زنده توسط مجریان شبکه »اس او 
ــرادی مسلح به  تــی«  در بــرزیــل، افـ
قصد دزدی توانستند به این ایستگاه 
رادیویی وارد شوند و لوازم مجریان 
و مهمانان ایــن برنامه را به سرقت 
ببرند! این افراد که دست کم پنج نفر 

بودند، به عنوان پیک مواد غذایی وارد ساختمان شده بودند. صاحب این شبکه 
توضیح داد: »از آن جایی که ما معمولا غذا را از بیرون سفارش می دهیم، من به 
راحتی و بدون ترس به آن ها گفتم این غذا برای چه کسی است؟ به محض این 
که در را باز کردم، یکی از آن ها اسلحه را روی سر من گذاشت و گفت برو داخل.« 
با بالا گرفتن سر و صدا، شنوندگان برنامه با پلیس تماس می گیرند اما زمانی که 

پلیس به این ایستگاه رادیویی وارد می شود، مجرمان فرار کرده بودند.

هدیه خوشمزه خلبان به مسافرانش
از  یکی  در  خلبانی  نــیــوز-  فاکس 
خطوط هوایی آمریکا هفتاد مسافر 
ــوردن همبرگر دعوت  خــود را به خ
کرد. این خلبان بعد از تاخیر بیش 
از دو ساعت در فرودگاه بین المللی 
با خرید  »تولسا« تصمیم می گیرد 
همبرگر از رستورانی در فرودگاه برای 

تک تک مسافران گرسنه اش با پذیرایی ویژه، خستگی این تاخیر را از تن آن ها 
درآورد. این اقدام خلبان تحسین مسافران را به دنبال داشت و بعد از انتشار 

تصویر این خلبان در فضای مجازی بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.

دی روزنامه 

نشر اکاذیب 

حکایت

بریده کتاب 

خر در پوست شیر

ــت شــیــر جا  ــوس الاغــــی کـــه در پ
خــوش کــرده بــود، همه را به هول 
ــود. راه مــی رفت  و ولا انداخته ب
و نعره می کشید. تن ها از ترس 
می لرزیدند. ولی قسمتی از گوش 
الاغ که از زیر پوست بیرون آمده بود، 
رازش را بر ملا کرد. چوب دست ها 
بر فرق سرش کوبیدند و خوب از 
خجالت آن الاغ نالایق درآمدند. این 
عاقبت کسی است که لقمه گنده تر 

از دهانش برمی دارد.
نویسنده: ژان دو لافونتن
مترجم: ملیحه صمدی

علایق مشترک مردم
و  اقیانوس‌ها  وسیله  به  فقط  ما 
قاره‌ها از یکدیگر جدا شده‌ایم، 
ولـــی همگی آرزوهـــــا، عــایــق، 
ــادی  ــ ــای زی ــ ــاه ــ ــا و روی هـــدف‌هـ
داریـــم. مـــادران بهترین را برای 
کودکانشان می‌خواهند و کودکان 
هم می‌خواهند تجربه کنند. همه 
مــردم در سراسر این کره خاکی 
از آفــریــقــای جنوبی تــا آمریکا و 
سرزمین‌‌های دیگر همگی دوست 
دارنــد تایید، پذیرفته و در نهایت 

دوست داشته شوند.
»روی پاهای خودم«
اثر ایمی پردی

تاپخند

دوردنیا

فتو کاتور

سه نقطه

* سلامی ‌چو بوی‌ خوش‌ آشنایی، 
بدان ‌آق‌کمال ‌مایه ‌روشنایی!

ــام. سلام  آق کــمــال: علیک سـ
خشک و خالی چــی فــایــده دره؟ 

وخزن عیدیمه بیارن!
ــن،  ــروردی ــم و بیستم ف ــوزده * ن
تولدتان مبارک آقای الیاس فاضلی 
و آقای حسین انتظاری. ان شاءا... 

با شادابی 120 سالگی تون. 
سیاسی، خسروی، افضلی، 
زارعیان و دهقان

* سه نقطه پشت صحنه سیل در 
همشهری ســام، خیلی واقعی و 

متاسفانه غم انگیز بود!
* دختر دایی عزیز و گرامی یاسمن 
آوازی، پیوند آسمانی ات را به شما 
و همسرگرامی ات آقای ابوالفضل 
امــیــدوارم  گفته،  تبریک  یوسفی 

ــزاران سال سلامت و تندرست  ه
باشید. 

فریمان، فرامرزی و آوازی �
ــال هــاســت کــه کفه تـــرازوی  * س
زنــدگــی ام تــعــادل نـــدارد، دست 
مسعود مجنونپور خالی و دل پُر. �
* دل مون بــرای قــرار و مدارهای 
روزانه تون تنگ شده بود، خوب شد 
سعیدی، تربت جام برگشتین. �
ــژه  * ســـام و خسته نــبــاشــی وی
بــه معلمان عــزیــزم بــه ویـــژه آقــای 
پورنجف، سال نو مبارک عزیزان. 
شاگرد شما: سید محمد مرادی �
* در ستون ‌پــر و پیمون »آرزوی 
‌سلبریتی‌ ها در سال ‌جدید« جای‌ 

آرزوی‌ آق‌کمال ‌واقعا خالی ‌بود!
آق کمال: مو آرزوهامه تو دلم گفتم 

که کسی نشنوه!

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

مهدیسا صفری‌خواه    | طنزپرداز

همیشه بیشترین استرس زندگی را در روز اول مدرسه بعد از تعطیلات احساس 
می‌کردم. وقتی معلم‌ها با درایت تمام در حال کشف استعدادهای جدید بودند، 
استعدادهایی که کل تعطیلات را در سفرهای خارجی یا تور داخلی گذراندند. 
من همیشه همانی بودم که از جواب دادن به سوال »تعطیلات خود را چگونه 
گذراندید« طفره می‌رفت. در واقع ما هیچ برنامه‌ای جز افزایش درآمدزایی از 
طریق کشف استعدادهای »عیدی‌بده« فامیل نداشتیم. پدرمان خیلی همت 
می‌کرد یک تور ۶ ساعته رشت به انزلی همراه با ناهار را به‌عنوان بسته جذاب 
تعطیلات ارائه می‌کرد. اگر به خودش بود بعد هم با فعال کردن ستاره کوفت 

مربع کل هزینه تور را از عیدی‌هایمان کم می‌کرد.
به‌نظرم سوال »تعطیلات خود را چگونه گذراندید« به اندازه سوال اولین روز 
مدرسه »پدرتان چه‌کاره است« غیراخلاقی است. خوشبختانه این روزها 
اینستاگرام نقش فعال و خلاقانه‌ای در پاسخ دادن به این سوال دارد. شما با 
یک گشت مجازی می‌توانید هزاران انتخاب مختلف برای گذراندن تعطیلات 
به صورت مجازی داشته‌باشید. جزئیات سفرهای مردم در استوری‌ها این‌قدر 
واضح است که می‌توانید سفر را به‌صورت ذهنی شبیه‌سازی و با اعتمادبه‌نفس 
مال خودتان کنید. مورد داشتیم تمام ۲۰ روز تعطیلات را در مسیر دستشویی، 
آشپزخانه، کاناپه بوده اما طوری در فضای مجازی برخورد کرده که چهارتا 
کنسرت و دوتا سفر و مقادیر زیادی هشتگ لاکچری را به ببینده القا کرده‌است. 
یا برای پیچاندن مهمان‌های دم عید، با لوکیشن »هونولولو« پست گذاشته اما در 

واقع در صف توالت سفری با نفر جلویی همان لحظه درگیر بوده است.
کاش یک روز این سنت عجیب پاسخ دادن به سوال »تعطیلات خود را چگونه 
گذراندید« را کنار بگذاریم و بچه‌ها صادقانه از جیب خالی بابا و بی‌حوصلگی 
مامان و انجام دادن مشارکتی تکالیف نوروزی در روز آخر تعطیلات بگویند 
و نورچشمی‌های معلم‌ها به‌صورت اتفاقی آقازاده‌ها نباشند. کاش به جای 
»تعطیلات خود را چگونه گذراندید« از بابای بچه‌ها بپرسیم: »حالا این ماه با 
عیدی قسط‌ها رو جابه‌جا کردی، نقشه‌ات برای ماه بعد دقیقا چیه؟!« و کاش 
هیچ بابای بچه‌ای هم به‌جای جواب دادن، ساعت‌ها به سقف خیره نشود و 
بعد خودش را با رنگ کردن مدل نقاشی فرزندش سرگرم نکند تا هزار نقشه 

پشتیبان را در ذهنش بررسی کند!

با خانمان 

جان تازه به کتاب های قدیمی

»مایک استیلکی«، هنرمند خلاق با روی هم قرار 
دادن کتاب های کهنه و بی استفاده و نقاشی روی 
قسمت عطف آن ها با استفاده از لاک، جوهر، رنگ 
و مداد رنگی، مجسمه ها و تابلوهای جالبی را خلق 
می کند. او در یکی از مصاحبه هایش گفت که با این 
کار کتاب فروشی های محلی مشتاقانه کتاب‌های 
کهنه را در اختیار او می گذارند، چرا که معتقدند 
او به این کتاب‌ها زندگی دوبــاره می بخشد. این 
هنرمند با هر بار رفتن به این کتابخانه ها و کتاب 
فروشی ها بیست تا سی کتاب جمع می کند، آن ها 
را به خانه می آورد و با نگاه کردن به آن ها به دنبال 
چیزی برای جرقه تخیلاتش و زنده کردن دوباره 

کتاب های مرده می گردد.
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